
284

ویژه‌نامۀ بیست‌وپنجمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری


ذکریا فصیحی  

بهـار در راه بـود. بـوی خـوش و طـراوت دل‌انگیـزش، مشـام جان‌ها 
را می‌نواخـت و بـه دل‌هـا شـادمانی ارزانـی می‌کـرد. برف‌هـای بابـا 
یـغ و آسـمایی و تپه‌هـای اسـکاد و خیبـر و گردنـۀ  و هندوکـش، قور
گرمـای آخـر زمسـتان سـپرده بودنـد و جـان خـود را  باغ‌بـالا، تـن بـه 
گیـاه و  یانـدن  فـدای زمیـن می‌کردنـد تـا اسـتعداد خـاک را بـرای رو
کـه از شـنیدن آواز مهیـب  گل، شـکوفا سـازند. کوه‌هـا و تپه‌هایـی 
تـوپ، تانـک، جـت و راکـت، بـه تنگ آمـده بودنـد و از دیدن جور، 
سـنگر  از  و  بودنـد  گرفتـه  غم‌بـاد  غرب‌کابـل  در  جنایـت  و  جـرم 
شـدن بـرای خـون آشـامان تفنـگ بـر دوش، بسـی شـرمنده بودنـد. 
دشـت‌های وطـن بـرای اسـتقبال از بهـار 74 آمادگـی می‌گرفتنـد. 
دهـۀ  آخریـن  شـب‌های  و  روزهـا  آخریـن  آمـدن  سـر  انتظـار  بهـار 

حـوت 73 را می‌کشـید.
و  طیـاره  و  تانـک  تـوپ،  آواز  از  کـه  همان‌قـدر  غرب‌کابـل 
مردمـان  و  داغـدار  پـدران  و  مـادران  سـوزناک  ناله‌هـای  شـنیدن 
دیـدن  تـاب  کـه  همان‌قـدر  بـود،  آمـده  تنـگ  بـه  زخم‌خـورده‌اش 
کوچه‌هـای  و  شـده  سـوراخ  سـقف‌های  و  تیرخـورده  دیوارهـای 

بی‌تـردّد و تابـوت سـرگردان و جنـازۀ همـوار را نداشـت، همان‌قـدر 
از دیـدن قامـت رسـا و چَپَـن سـاده و لنگـی پدروطـن بهـار بـه وجـد 
جـان  سـخنرانی‌اش،  صـدای  شـنیدن  از  همان‌قـدر  و  می‌آمـد 
می‌گرفـت. مـردم در عمـق مظلومیـت و ناچـاری و نـداری و دیـدن 
زخـم و خـون دود و آتـش‌ و داغ و جنـگ و جنـازه، دل‌خوش حضور 
گل و ثمـر نشسـتن صـدای عدالت‌خواهـی و  او بودنـد. انتظـار بـه 
کـه  غریـو ستم‌سـتیزی او را می‌کشـیدند و چشـم امیـد بـه فردایـی 
فـردای  سـربلندی،  فـردای  بودنـد.  دوختـه  بـود،  کـرده  ترسـیم  او 
برابـری، فـردای جـرم نبـودن هـزاره، فـردای احقـاق حقـوق سیاسـی 
و اجتماعی و مدنی، فردای تعیین سرنوشـت خویش و مشـارکت 
در سرنوشـت سیاسـی کشـور، فردایـی و فرداهایـی و فرداهایـی...
کـه در برابـر دشـمنان مردمـش و بـرای احیای‌هویـت  او همان‌قـدر 
مردمـش اسـتوارتر از پامیـر و بابـا ایسـتاده بـود، در برابـر مردمـش تـا 
و  جـان  عمـق  در  می‌کـرد.  مهربانـی  افتادگـی،  و  تواضـع  منتهـای 
دل مردمـش جـای گرفتـه بـود. ایـن را از کسـب القـاب مردمـی‌اش 
ک‌هـا و زمیـن و فضـای  می‌تـوان فهمیـد؛ پـدر، بابـه. در و دیـوار بلا
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یسـت سـاده او را به نظاره نشسـته بودند. کفش  علوم اجتماعی، ز
را  او  عسـکری  قَرَوانه‌هـای  و  نیـم‌داش  لبـاس  و  لنگـی  و  چپـن  و 
کـه بامیـان بـار سـنگین  خـوب بـه خاطـر می‌سـپردند. همان‌قـدر 
آغوشـش  مـزار  کـه  همان‌قـدر  و  می‌کشـید  دوش  بـه  را  او  هجـران 
در  جـان  کابـل،  همان‌قـدر  می‌کـرد،  مهیـا  او  برگرفتـن  در  بـرای  را 
گـرم داشـت. بامیـان راهِ‌ رفتـۀ او را  هـرم نفس‌هـای غـم انـدودش 
غمگینانـه بـه نظـاره نشسـته بـود و مـزار منتظـر تمام شـدن جنگ و 
یش گل‌های سرخ و از راه رسیدن او بود تا گل‌های  آمدن بهار و رو
سـرخ تمام دشـت‌هایش را به پای او بریزد و تمام کبوتران سـخی را 
به اسـتقبال او گسـیل دارد. مزارشـریف نزدیک شـدن بهار به وجد 
آمـده بـود. شـب و روزهـای آخـر زمسـتان را به شـمارش گرفتـه بود و 
گوش‌هایـش را بـرای شـنیدن صـدای گام‌هـای اسـتوار او تیـز کـرده 
بـود؛ امـا نمی‌دانسـت کـه او ایـن بار طور دیگر می‌آیـد؛ بی‌صدای پا 

و بـر روی شـانه‌هایی...
بهـار در راه بـود؛ امـا زمسـتان سـردی از راه رسـید و شـادی ناشـی 
از آمـدن بهـار، در دل‌هـای دوسـت‌داران بهـار یـخ زد. زمسـتان ایـن 
یـر آمـد و بهـار در چنـگ سـرمای جهـل و جنـون و  بـار از کلکیـن تزو
شـیادی و شـیطنت اسـیر شـد. هرچنـد بهـار، بهـار اسـت؛ چـه در 
اسـارت و چـه در آزادی باشـد. خـودش نسـیم‌وار بـه جـان جلگـه، 
جنـگ، دشـت و دمـن می‌دمـد و بـه همـه حـال تـازه می‌بخشـد، 
نباشـد یـادش در خاطره‌هـای پاییـز رسـیده و زمسـتان‌زده جـاودان 
می‌ماند. زمسـتان هم از هر راهی آمده باشـد، می‌رود؛ اما سـیاهی 

اسـتخوان  یـرش  تزو سـوز  و  نامـردی  سـرمای  و  می‌مانـد  زغالـش 
یـخ را مـی‌آزارد. خاطـر تار

بهـار اسـیر زمسـتان شـد و غـم بزرگـی چـون ابـر سـیاه زالگک‌خیـز، 
یکی و سـیاهی از طریق اخبار  یک کرد. این تار آسـمان دل‌ها را تار
رادیـو حتـی قریـۀ مـا را در آخریـن نقطـۀ لعـل و سـرجنگل به سـمت 
دولتیار نیز فراگرفت. آن سرزمین دور افتادۀ از همه چیز و آن آبادی 
کوتل‌هـای برف‌پـوش از ایـن غـم بـزرگ بی‌خبـر  کـوه و  در حصـار 
نمانـد کـه بی‌نصیـب بمانـد. مـن اولیـن بـار نـام او را در همیـن ایـام 
اسـارت شـنیده بودم. به مقتضای سـنم، از حزب، دولت و ملت 
و مدنیـت و هویـت و حـق و حقـوق و عدالـت و بی‌عدالتـی سـر 
درنمی‌آوردم؛ اما جنگ اسـارت را می‌فهمیدم. اهل آبادی ما سـه 
روز صبح‌هـا بـرای آزادی او ختـم قـرآن گرفتنـد. مـن و همسـالانم و 
کار معنـوی شـرکت می‌کردیـم  کـه قـرآن بلـد بـود، در ایـن  هرکسـی 
و قـرآن می‌خواندیـم. زمسـتان بـود و مردهـای آبـادی بیـکار و منبـر 
)تکیه‌خانـه( هـم گـرم. تقریباً همه مردها برای مارکه و گعده و بگو 
و بخنـد جمـع می‌شـدند؛ ولـی آن سـه روز حـال و هوای سـنگینی 
کم شـده بود. شـادی‌ها و بی‌خیالی‌ها و خنده‌ها یخ  در آبادی حا
زده بودنـد. سـه روز، سـه قـرآن ختـم شـد؛ امـا ادامـه نیافـت. وقتـی 
کـرد؛ قرآن‌خوانی‌هـای نـذری  کام مـردم را تلـخ  خبرهـا تلـخ شـد و 

اهـل آبـادی هـم متوقف شـد.
امـا  کـرد؛  آزادش  زود  نیـاورد.  تـاب  را  بهـار  اسـیری  اسـارت، 
گلیـم غـم نشـاند. بهـار پـس از  زمسـتان همـۀ منتظـران بهـار را بـر 
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یـر ابـر آه و نالـه  آزادی بـر شـانه‌های دوسـت‌داران داغـدارش، در ز
و بـاران اشـک تشـییع شـد. مسـیرهای غزنـی و خـوات و بهسـود 
و  و سیاه‌سـنگ  قـول غلامسـین )غلام‌حسـین(  و  و سـیاه‌خاک 
آجـگک )حاجیـگک( و یکاولنـگ را تا مزار طـی می‌کرد و بر دل‌ها 
گل مصیبت می‌کاشـت و روح غیرت و دشمن‌سـتیزی مردم را به 
کوه‌هـای سـر بـه فلـک کشـیده و برف‌پـوش ایـن  خـروش مـی‌آورد. 
کـه چـون شـمع آب‌شـده بـر  مناطـق، شـاهد بهـار خامـوش بودنـد 
مـزار آرزوهـا و آرمان‌هـای بلنـدش، حجـم تابوتـی را فراگرفتـه بـود و 
در سـیل اشـک پروانه‌های پر سـوخته، از راه می‌آمد و می‌گذشت.
فریـاد  قبیلـه،  گلـوی چـکاوکان  او، در  هُـرم صـدای غیرت‌افـزای 
شـد، شـعر شـد، شـعار شـد و از زبـان و خیـال و فکرشـان جـاری 
شـد و خـاک جـان نسـل‌های بعـد از او را آبیـاری و تـازه کـرد. اخـم و 
لبخنـد و چیـن ابـرو و پیشـانی و چپـن سـاده‌اش، اشـک و عشـق و 
حماسـه شـد و از خامـه قلم‌موهـای فرزندانـش در مـزارع تابلوهـای 
فراوانـی سـبز شـد و بـر دیـوار خانه‌هـا و دل‌هـا نقـش بسـت. او بـرای 
احیـای هویـت قبیلـه‌اش بـه پـا خاسـته بـود؛ اینـک عشـق و هنـر و 
احسـاس و تخیـل و فکـر و زبـان و بیـان و قلـم و تـار و دمبـورۀ همان 
هویت‌احیـا شـدگان، بـه پـا خاسـته‌اند تـا نـام و یـاد و تصویـر او را 

تـا سـتیغ قله‌هـای  فریـاد بزننـد و راه او را برونـد و آرمان‌هـای او را 
کننـد. سـرفرازی دنبـال 

»جـان شـرر گرفتـۀ بهـار« در خـاک مـزار آرام گرفـت؛ امـا شـولای یـاد 
و خاطراتـش بـرای همیشـه قامـت دل‌هـای مردمـش را در سراسـر 
جهـان آراسـته خواهـد داشـت. دل او بـه عشـق مردمـش زنـده بـود 
و چنان‌کـه هرگـز نمیـرد آن‌کـه دلـش زنـده شـد بـه عشـق، اینـک نـام 
ثبـت  او در جرایـد عالـم  از  بعـد  از حنجـرۀ نسـل‌های  بـا دوامـش 
سـرایندۀ  را  او  امـا  ندیده‌انـد؛  را  او  هرگـز  کـه  نسـل‌هایی  می‌شـود؛ 
خـود  هویـت  دیریـن  زخم‌هـای  مرهم‌گـذار  و  ناعدالتـی  دردهـای 
می‌دانند. انگار آیینۀ جان او در شرار سنگ درد و زخم، شکست 
تـا تکثیـر شـود و نسـل انـدر نسـل قبیلـه‌اش، خـود را در تکه‌هـای 
متجلی او، با ابهت و اسـتواری او ببینند. اینک صلابت صدای 
او، اندیشـۀ همیشـه جاری‌اش، عدالت‌خواهی و حق‌جویی‌اش، 
بـاز  و  مهاجـر  هـزاران  جـان  در  نـوازی‌اش،  مظلـوم  و  ظلم‌سـتیزی 

مهاجـر تکثیـر شـده و عالمـی را فراگرفتـه اسـت.
گذشـته بـود.  کـه بهـار در مـزار رسـید، شـش روز از سـال نـو  روزی 
و  لیلـی  دشـت  له‌هـای  لا بـود.  شـده  فرامـوش  سـرخ  گل  میلـۀ 
کـم  دامنه‌هـای شـادیان و... سـر در آغـوش سـاقه‌ها داشـتند و از 

بودنـد. افـکار  دل  بی‌مـزاری،  مـزار  شـوکت  و  شـکوه  شـدن 


